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ëëخیابان
ëë)گزارش )عباس کیارستمی

شاید این مشخص‌ترین شاخصه زندگی شهری جزو 
لاینفــک هر فیلمی باشــد که داســتان‌اش در شــهر اتفاق 
می‌افتد اما استفاده‌ای که عباس کیارستمی از خیابان در 
گزارش می‌کند، در همه تاریخ سینمای ایران یگانه است. 
فیلمســاز از خیابــان، این نشــانه مطلق زندگی شــهری، 
به‌عنوان یک کاراکتر استفاده می‌کند؛ جایی که زن و شوهر 
طبقه متوســط فیلم برای خریــد از خانه بیــرون می‌روند 
و بعد، شــوهر که پشــت فرمان مانــده، نمی‌توانــد آن‌جا 
کــه زن از او خواســته، بماند، تا او برگردد و وقت بازگشــت، 
زن، در میان ازدحام و شــلوغی یک خیابــان پرازدحام در 
تهران دهه پنجاه، بی‌پناه و تنهاســت. نگاه پرترس شهره 
آغداشلو، دوربین علیرضا زرین‌دست که دور او می‌چرخد 
و میزانسن کیارستمی، خیابان گزارش را در تاریخ سینمای 

ایران ماندگار می‌کند.
دیگــر نمونــه شــاخص: چهارشنبه‌ســوری )اصغــر 

فرهادی(

ëëکافه
ëë)کندو )فریدون گله

داســتان کنــدو دربــاره سفری‌ســت با هفت ایســتگاه. 

11 نشانه شهری
 11 سکانس

این‌جا خونه ما بود...

از جنوبی‌تریــن کافه شــهر تا شمالی‌ترین‌شــان؛ و بالطبع 
ایــن جامع‌تریــن تصویــر ســینمای ایــران از کافــه در همه 
دوران‌اش اســت. کافه‌ای که البته معنی‌اش در سال‌های 
پیش از انقلاب با سال‌های پس از آن، کاملاًً متفاوت به‌نظر 
می‌رســد. کافه‌هــای کنــدو اشــتراکاتی دارنــد و افتراقاتی. 
همه‌شان محل ازدحام‌اند و شلوغی، پاتوق و محل تجمع 
افــرادی از یــک طبقه خــاص و البته یک کپســول از آداب و 
رســوم و زبان آن طبقه اجتماعی که فیلم در ایســتگاه‌اش 
توقف کرده است. پوشش آدم‌ها هم از دیگر چیزهایی‌ست 
که در کافه‌های کندو می‌تواند تصویری از یک دوران تلقی 
شــود. کافه‌ها هرچه به‌شــمال شــهر نزدیک‌تر می‌شوند، 
سخت‌گیرانه‌تر با قهرمان فیلم مقابله می‌کنند )درست 
برخلاف آن‌چه گمان می‌رود( و شــهر مدرن، آدم غریبه با 

قواعد مدنیت‌اش را پس می‌زند.
دیگر نمونه شاخص: ضیافت )مسعود کیمیایی(

ëëمیدان/ بنا
ëë)بوی پیرهن یوسف )ابراهیم حاتمی‌کیا

بــا آن دیالــوگ معــروف »بچرخــم؟«، ایــن بی‌شــک 
ماندگارتریــن تصویر ســینمای ایــران از یک بنا و میــدان در 
تاریخ‌اش است. ابراهیم حاتمی‌کیا در بوی پیرهن یوسف، 
میدان آزادی را نماد تهران می‌گیرد )چنان‌که تا قبل از برج 
میلاد، سمبل رسمی شهر بود( و حاج‌غفور، چشمان بی‌قرار 
شــیرین را کــه دلتنگ خانه اســت، میهمان دوبــاره دیدن و 
چندبــاره دیدن بنــای آزادی می‌کند. تاکســی او، دور میدان 
می‌چرخــد و ذهن ما هم همــان حوالی می‌ماند تا هروقت 
صحبت از میدان و بنای میانی آن شــود، یاد میدان آزادی و 
تهران بوی پیرهن یوسف بیفتیم؛ علی نصیریان که در پاسخ 
نگاه متعجــب نیکی کریمی، از او بپرســد »می‌گــم دورش 

بچرخم؟« و بعد موسیقی مجید انتظامی به اوج برسد.
دیگر نمونه شاخص: رد پای گرگ )مسعود کیمیایی(

ëëبزرگراه
ëë)سلطان )مسعود کیمیایی

سلطان، همراه مریم از خانه بیرون زده است. سایدکار 
موتورش را بسته و در اتوبان‌های شهر، بزرگراه‌هایی که در 
زمان ســاخت فیلم نشــانه‌ای از تهران مدرن‌شده بودند، 
می‌چرخد. بعد، جایی میانه یک اتوبان خلوت می‌ایستد، 
از موتــورش پیــاده می‌شــود و به‌قولی کــه به مریــم داده، 
اینکه خانه‌اش را به او نشــان دهد عمل می‌کند. ســلطان 
بــا دیالوگ »این‌جا خونه مــا بود...« شــروع می‌کند و روی 
آسفالت اتوبان عریضی که میان‌اش ایستاده، نقشه خانه 
قدیمی‌شــان را که برای ساخته‌شدن اتوبان )مدرن‌شدن 
شــهر؟( خراب شــده، برای مریم رســم می‌کند. سلطان، 
اعتراض مهم‌ترین سینماگر اجتماعی تاریخ این سینما، 
به تخریب بافت قدیمی تهران و تبدیل آن به شهری‌ست 
که هویت گذشــته را ندارد. بازی فریبرز عرب‌نیا در مقابل 
نــگاه هم‌دردانــه هدیــه تهرانی، قطعــاً تأثیرگــذاری این 

سکانس را بیشتر کرده است.
دیگر نمونه شاخص: دایره زنگی )پریسا بخت‌آور(

ëëکیوسک
ëë)دختری با کفش‌های کتانی )رسول صدرعاملی

کیوسک‌های میان پیاده‌رو و خیابان از مشخص‌ترین 
نشانه‌های یک شهر مدرن هستند. این کیوسک‌ها اما جدا 
از کارکــرد فروش روزنامه و البته ســیگار و مواد خوراکی، در 
لایه زیرین زندگی شــهری امروز کارکردهــای دیگری هم 
دارند. چیزی مثلاً شــبیه سرپناه. چنین تصویری را رسول 
صدرعاملی در دختری با کفش‌های کتانی به ما می‌دهد. 
جایی که تداعی در فرار از خانه و پی مأمنی، پاسخ خوابیدن 
شبانه در کیوسک را پیدا می‌کند. سکانسی که تداعی درون 
کیوســک می‌مانــد و منافــذ نــور از بیرون یکی‌یکی بســته 
می‌شوند تا کیوسک شبیه یک قبر تداعی را در خود بگیرد، 
با تــرس جاری در چهره پگاه آهنگرانــی، از معروف‌ترین 
سکانس‌های سینمای اجتماعی ایران است؛ با کارکردی 
ورای آن‌چــه کیوســک در شــکل عــادی، به‌عنــوان محل 

خبرگیری اهل محل از یکدیگر دارد.
دیگــر نمونــه شــاخص: زیــر بام‌هــای شــهر )اصغــر 

هاشمی(

ëëچراغ راهنمایی/ چهارراه
ëë)کمکم کن )رسول ملاقلی‌پور

این تصویر مالیخولیایی رســول ملاقلی‌پور از ابرشهر 
تهران، اصلاً با پلان یک چراغ راهنمایی شــروع می‌شود. 

ëë خســرو نقیبی/ ســینمای ایران به‌دلیل اســتفاده‌نکردن از اســتودیو، پر اســت از خیابان و
دم‌دســت‌ترین نشــانه‌های شهرنشــینی. از برج و مجتمع مســکونی و رســتوران. و آدم‌های 
فیلم‌های ایرانی چون معمولاًً یا وارد شــهر می‌شــوند تا داستان را شــروع کنند یا می‌خواهند 
بروند، از دیرباز سینمای ایران پر بوده از سکانس‌های فرودگاه و ایستگاه قطار. در این 10 نمونه، 
منهــای مورد اول که خود خیابان را یک نشــانه شــهری گرفته‌ام، ســعی کردم به آن دســته از 
نشانه‌های شهری اشاره کنم که کمتر توی چشم می‌آیند؛ و البته که سینمای ایران هم سکانس 

تأثیرگذاری را در آنها ساخته باشد.
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